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       مقدمه
ظهــور حکومت صفوی در اوایل قرن دهم هجری قمري از حوادث مهم تاریخ ایران اســت. صفویان علاوه بر ایجاد 
یکپارچگی سیاسی ایران، مذهب تشیع اثنی‌عشری را هم در ایران رسمیت دادند و این کاری بود که پیش از آن هیچی‌ک 
از قدرت‌های شیعه نتوانسته بودند به آن جامة عمل بپوشانند. در چنین بستر مساعدی، تعلیم‌وتربیت بر آموزه‌های شیعی 
استوار گردید و زمینة مناسبی برای رشد و شکوفایی معارف شیعی در ایران فراهم آمد. در عصر صفوی مدارس بسیاری 
با حمایت شاه، خاندان سلطنتی، صاحب‌منصبان و ثروتمندان خیر بنا شد. احداث مدارس از دورة شکوفایی عصر صفویه، 
یعنی از دورة ‌شاه عباس اول )حک: 1036- 996ق.( شروع شد و حتی در دوران انحطاط سیاسی عصر صفوی، یعنی 
دورة حکومت شاه سلیمان )حک: 1105- 1077 ق.( و شاه سلطان حسین )حک: 1136- 1105 ق.( نیز ادامه یافت. 
از این منظر دورة ضعف و انحطاط عصر صفویه مقارن با دورة‌ اوج و شکوفایی ساخت مدارس است. به قول شاردن، در 
دورة حکومت شاه سلیمان در اصفهان، پایتخت صفویه حدود پنجاه مدرسه1 وجود داشته است )شاردن، 1336- 170(. 
اندیشــة دینی غالب در مدارس این دوره، تشیع اثنی‌عشری بود و واقفان و بانیان مدارس، به‌رغم اختلاف در بعضی از 
مسائل، بر سر این موضوع اتفاق نظر داشتند که مدارس باید مکانی برای آموزش تعالیم شیعة اثنی‌عشری باشد. از این‌رو، 

تعلیم و تعلم متون درسی شیعه در رشته‌های گوناگون به‌طور گسترده در مدارس رواج یافت. 
در این نوشتار تلاش می‌شود محتوا و سازمان آموزش مدارس و مراکز تعلیمات عالی این دوره مورد بررسی قرار گیرد. 

در ابتدا نگاهی گذرا به محتوای آموزشی مکتب‌خانه‌ها یا مرحلة پیش از مدرسه خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها: صفویه، تعلیم‌وتربیت، مدارس، تشیع اثنی‌عشری
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محتوای آموزش در مکتب‌خانه‌ها
مراکز آموزشی عصر صفویه به همان شیوة دیرینه 
در ایران، یعنی از مکتب‌خانه آغاز و به مدارس ختم 
می‌شد )شــاردن، 1338: 170(. به نظر می‌رسد، 
فرســتادن کودکان به مکتب‌خانــه در ایران عصر 
صفوی عمومیت داشــته اســت. تاورنیه، یکی از 
مشهورترین سیاحان عصر صفوی، در سفرنامة خود 
می‌نویسد: »کودکان آن‌ها مانند کودکان ما عادت 
به بازی در کوچه‌ها ندارنــد و همین‌که از مکتب‌ 
بیرون می‌آیند نزد پدرانشــان می‌نشیند و حرف 
او را می‌آموزنــد« )تاورنیــه، 1336: 1381(. مواد 
درسی آنان در مکتب‌خانه )مرحلة پیش از مدرسه( 
براساس آنچه در کتب شرح احوال و سفرنامه‌های 
سیاحان اروپایی آمده است، چنین بود: »کودکان 
ابتــدا در مکتب‌ خواندن و نوشــتن می‌آموختند 
)وحیــد قزوینی، 1383: 24(. پــس از خواندن و 
نوشــتن، به آنان قرآن، نماز، احکام دین، مقداری 
حســاب و مقدمات زبان عربی از کتاب‌هایی چون 
امثلــه و تصریف و کافیة ابن‌حاجب و قرائت متون 
دینی و ادبی تعلیم داده می‌شد« )صدیق، 1354: 
275(. اولئاریوس، یکی از سیاحان خارجی عصر 
صفوی می‌گویــد: »کودکان خوانــدن و قرائت را 
بلافاصله، پس از آنکه با حروف الفبا آشــنا شدند، 
با قرآن شــروع می‌کنند و پس از قرآن، گلستان و 
بوستان سعدی و حافظ را می‌خوانند« )اولئاریوس، 
1369: 675(. در دورة مکتب‌خانــه، گلســتان و 
بوســتان سعدی از مشــهورترین و دل‌پسندترین 
متون ادبی و درســی به‌شــمار می‌رفت؛ به ویژه 
گلســتان به‌قدری مورد توجه و علاقة ایرانیان بود 
که به گفتة محســنای شــیرازی، یکی از شعرای 
عصر صفوی، »سوادخوانی اطفال از گلستان است« 

)گلشنی، 1349: 86(.
آنچه ســیدنعمت‌الله جزایری )م 1112 ق.(، 
شاگرد علامه مجلســی، در شرح حال خود آورده 
است با مطالب سفرنامه‌ها مطابقت دارد، او می‌گوید: 
»در ســن پنج‌سالگی، در حالی‌که با سایر کودکان 
مشغول بازی بودم، پدرم سر رسید و به من گفت 
پســرم بیا با من نزد معلم رفته تا خط و کتابت را 
یاد بگیری. پس من و دوســتم را نزد معلم برد. در 
آنجا من و دوستم حروف هجا را آموختیم و پس از 
آن به ختم قرآن پرداختیم و بسیاری از قصیده‌ها و 
اشعار را نیز خواندیم« )جزایری، بی‌تا، ج 4: 302(.

شــایان توجه است که برنامه‌ای مدون و منظم و 
فراگیر در این مرحله وجود نداشت و حکومت نیز 

هیچ‌گونه دخالتی در مکتب‌خانه‌ها نمی‌کرد. ملا یا 
معلمِ مکتب مهم‌ترین شــخص در تعیین شرایط 
کلاس درس و محتوای آموزش بود. گاهی موارد با 
درخواست والدین یا نظر واقف، ممکن بود محتوای 
آموزش تعیین شود یا تغییر یابد. هرکس به‌راحتی 
می‌توانســت مکتب‌خانــه‌ای دایر کنــد )درانی، 

.)98:1376
برنامه‌های آموزشی مکتب‌خانه‌ها در عصر صفوی 
را می‌توان ترکیبی از تربیت دینی و تربیت علمی 

دانست.
1. تربیت دینی، شــامل آمــوزش عقاید مذهب 
شیعه و ایجاد محبت نســبت به حضرت علی)ع( 
و فرزندانــش تحت‌تأثیر مذهب رســمی جدید، و 
آموزش و یادگیری قرائت قرآن و هم‌چنین تعلیم 
احــکام دین بود. کمپفر در ســفرنامة خود دربارة 
آموزش‌های دینی در مکتب‌خانه‌ها می‌نویسد: »در 
آموزش‌های دینی قواعد نماز، وضو، غسل، روزه و 
دیگر احکام دینی جزء برنامه‌های درســی است« 

)کمپفر، 1360: 28(.
2. تربیت علمی، شامل یادگیری الفبای فارسی، 
آمــوزش خط و ســواد فارســی، روخوانی متون 
فارسی، حفظ اشعار، یادگیری مقدمات زبان عربی 
و مقداری مقدمات علم حســاب بود )اولئاریوس، 

.)680 :1369

عهد  مــدارس  در  آموزش  محتوای 
صفويه

چنان‌کــه گفتــه شــد، در عصر صفویــه نظام 
تعلیم‌وتربیت از حمایت حکومت برخوردار شــد و 
نقش مهمی را در جهت اشــاعه و نهادینه کردن 
مذهب شــیعه برعهــده گرفت. این امر ســبب 
محوریــت یافتن علوم دینــی در این دوره گردید 
و ســایر علوم را تحت‌الشعاع قرار داد به حدی که 
عنــوان عالم، به عالمان دیــن، خاصة فقها اطلاق 
می‌شــد )وکیلیان، 1381: 58(. اوج نفوذ علما در 
دربار صفوی، در دورة شاه سلطان حسین صفوی، 
آخرین پادشاه این سلسله پیش از تسلط افغان‌ها 
بــود. ملا محمدباقر مجلســی )د. 1111ق.( و آقا 
جمال خوانساری )م1122 ق.( از جمله این عالمان 
بانفوذ بودند. بخش اصلی تولید دانش و آثار علمی 
در دورة ‌صفویــه محصول تکاپوی ســاختار دینی 
گردید و تنها اعضای این ســاختار می‌توانســتند 
جهت‌گیری‌هــای اصلی علمی و فکــری جامعة 

گاهی تدریس 
برخی از کتب از 

سوی واقف مدرسه، 
ممنوع شده بود 

و چون رعایت 
دستورات واقف از 

نظر عرفی و شرعی 
لازم بود، این امر 
لازم‌الاجرا می‌شد
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صفوی را مشخص کنند )صفت گل، 1381: 24(. 
طبیعــی اســت کــه این تغییــرات، بــر نظام 
تعلیم‌وتربیت و به‌طور خاص بر مدارس تأثیرگذار 
بود و طبیعتاً اندیشــة رایج و غالب در مدارس این 
دوره، تشــیع اثنی‌عشــری گردید )همان، 174(. 
محتوای آموزشــی در مــدارس که می‌تــوان از 
آن تحــت عنوان مرحلة تعلیمــات عالی یاد کرد، 
بیشــتر اختصاص به علوم دینی داشــت )درانی، 
1376: 103(. شــاردن نیز این مطلــب را تأیید 
می‌کند و ضمن تعبیر مــدارس به »کالج« تأکید 
می‌کند که آن‌ها به علوم مذهبی اختصاص داشت 
)شــاردن، 1336: 41(. کمپفر در ســفرنامة خود 
 مدرسه را همانند یک واحد دانشگاهی نام می‌برد

پادشاهان این دوره اشاره کرده است )قمی، 1383: 
.)599

ترویــج مباحث دینی در چارچــوب فقه و علوم 
نقلی به تدریج و به‌ویــژه در اواخر عصر صفوی با 
کم‌توجهی نسبت به مباحث عقلی و علوم تجربی 
در مدارس مواجه شــد. فلســفه که بــا مرکزیت 
اصفهان در عصر شــاه عباس اول، با دانشمندانی 
همچون میرفندرسکی، میرداماد و به‌ویژه ملاصدرا 
وارد مرحلة جدیدی شــده بود )سیوری، 1363: 
197(، اندک اندک با غلبة انديشة اخباری یا اهل 
حدیث رو به ضعف نهاد و در اواخر عصر صفویه به 

اوج رسید.
آموزش ریاضیات، نجوم و طب نیز در برنامه‌های 

آموزشی این دوره به‌ویژه در نیمة اول عصر صفوی 
مشاهده می‌شود )اسکندربیگ، 1350، ج 1: 174(. 
نویسندة ریاض‌العلماء شرح‌حال بعضی از کسانی را 
کــه در علوم عقلی از جمله علــوم ریاضی مهارت 
داشتند آورده اســت. برای نمونه از آمیرزا حکیم 
یزدی که معاصر خود او بوده به‌عنوان کســی یاد 
می‌کند که در ریاضیات مهارت کامل داشته هرچند 
در علوم دیگر از فحول علما نبوده اســت و به این 
دلیل نیز شرح حال وی را با اکراه در کتابش آورده 
است )افندی، 1369، ج2: 222 و 223(. کمپفر در 
سفرنامة خود می‌نویسد: »گاهی اوقات در مدارس 
فلســفه و ریاضیات تدریس می‌شد؛ در حساب به 
آن‌ها هندســه اقلیدس، مجســطی بطلمیوس و 
هندســه و مثلثات ارائه می‌دهند. علاوه بر این‌ها 

 )کمپفر، 1360: 112(. در حقیقت برنامه و محتوای 
درسی بسیاری از مدارس این دوره تحصیلات عالی 

با محوریت علوم دینی به‌ویژه فقه بود.
برنامة درســی مدارس، ابتدا ساده بود و به مرور 
زمان رو به تکامل می‌نهاد و دشــوارتر می‌گردید. 
در مرحلــة مقدماتی، صرف و نحــو عربی، لغت، 
معانی و بیان و منطق تدریس می‌شد و همین که 
طالب علم زبان عربــی را می‌آموخت، وارد مرحلة 
بعد می‌شــد و به فراگرفتن علومی چون تفســیر 
قرآن، علم کلام، رجال، فقه و حدیث می‌پرداخت 
)صدیــق، 1354: 370(. در این میان فقه و احکام 
دینی بســیار مورد توجه بود و در سطوح مختلف 
تحصیلی تدریس می‌شد. اهمیت فقه چنان بود که 
نویسندة خلاصئ‌التواریخ نیز به مطالعة فقه به‌وسیلة 

کمپفر در سفرنامة 
خود دربارة 

آموزش‌های دینی 
در مکتب‌خانه‌ها 

می‌نویسد: در 
آموزش‌های دینی 
قواعد نماز، وضو، 

غسل، روزه و دیگر 
احکام دینی جزء 
برنامه‌های درسی 

است
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آثار خواجه نصیرالدین که بیش از چهارصد ســال 
پیش مقالات فاضلانه‌ای دربارة ریاضیات نوشــته، 
درس می‌گویند« )کمپفــر، 1360: 140(. به رغم 
گفته‌های سفرنامه‌نویسان خارجی، به نظر می‌رسد، 
‌مدارس به‌ علوم دینی اختصاص داشــت و معمولًا 
علوم غیردینی در آن تدریس نمی‌شــد یا به‌عنوان 
یــک درس جنبــی و کمکی و در حــد برآوردن 
نیازهای دینی مورد توجه بود. فراگیری این علوم 
بیشتر در خارج از مدرسه رواج داشت. البته این امر 
در دهه‌های پایانی عصر صفویه شدت یافت و حتی 
در بعضی از مدارس مثل »مدرســة سلطانی« در 
اصفهان یا »مدرسة شیخ‌علیخان زنگنه« در همدان 
تدریس علوم غیردینی به ویژه فلسفه، به‌عنوان یک 
دستور، ممنوع گردید )اشکوری، 1378، ج3: 57(.

میزان‌های انتخاب متون درسی
در نگاه کلان، مذهب تشــیع نقــش مهمی در 
تعیین محتوای متون داشت. در دروسی مانند فقه 
و حدیث، متونی تدریس می‌شد که موافق با مذهب 

رسمی کشور باشد؛ خاصه اینکه بسیاری از مدارس 
این دوره وقف بر مذهب تشیع بود.

مــدرس، خود، معمــولًا مهم‌ترین نقــش را در 
انتخاب متون درسی داشت و اساساً متون موردنظر 
را خودش برای طــاب انتخاب می‌کرد. تخصص 
علمی مدرس در این زمینه حائز اهمیت بود؛ زیرا 
معمولًا مدرسان در حوزة تخصصی خویش و متونی 
که در آن مهارت داشتند تدریس می‌کردند. برای 
نمونه می‌توان به حضور شیخ ماجد بحرانی در 
مدرسة منصوریة شیراز اشاره کرد که مهارت او در 
علم حدیث باعث رونق این علم در این مدرسه شد. 
همچنین می‌توان به حضور ملاصدرا در مدرسة 
»خان« شــیراز و تدریس کتب فلســفی از جمله 

اسفار اربعه اشاره کرد.

البتــه مدرس همیشــه آزادی عمل‌ نداشــت و 
تنگناهایی در این خصوص برای او وجود داشت؛ از 
جمله اینکه نمی‌توانست متون مخالف با اعتقادات 
شــیعی را تدریس کند. گاهی تدریس برخی از 
کتب از سوی واقف مدرسه، ممنوع شده بود 
و چون رعایت دستورات واقف از نظر عرفی 
و شــرعی لازم بود، این امر لازم‌الاجرا می‌شد. 
برای نمونه، در وقف‌نامه‌های مدارس‌ مریم‌بیگم و 
ســلطانی در اصفهان، تدریس علوم عقلی قدغن و 
حتی بر نــام بعضی از کتب ممنوع‌التدریس مانند 
شــفا و اشارات تصریح شده بود )اشکوری، 1387، 
ج 3: 95(. گاهی عکس این جریان نیز وجود 
داشت، یعنی براساس وقف‌نامه، کتاب خاصی 
باید تدریس می‌شد، مانند مدرسة سلطانی 
کــه در آن تدریس یکی از کتب مشــهور 
حدیثی به وسیلة مدرس مدرسه ضروری بود 
)همــان(. بنابراین یکی دیگر از میزان‌های انتخاب 
کتب درســی، نظر واقف مدرســه بود. ممنوعیت 

یا لــزوم تدریس متونــی خــاص در وقف‌نامه از 
ویژگی‌های مدارس اواخر عصر صفوی، یعنی دورة 
رونق یافتــن اخباری‌گری و اهمیت یافتن اخبار و 

روایات ائمه اطهار)ع( در آن عصر است.
اگرچه معمول بود که ســاطین صفوی و رجال 
درباری در انتخاب متون و کتب درســی دخالتی 
نداشــته باشــند، ولی این قاعده همیشه رعایت 
نمی‌شــد. گزارش‌هایی وجــود دارد که از دخالت 
شــاه‌عباس دوم )حــک: 1052 ـ 1077 ق.( در 
انتخاب کتــب درســی آن دوره حکایت می‌کند. 
نویسندة محافل‌المؤمنین در شرح حال ملاخلیل 
قزوینی )1089ق.(، از مدرســان مشــهور اواخر 
عصر صفوی، آورده اســت که شاه عباس دوم به او 
دســتور داد، کتاب حاشیة عُدّئ الاصول آقا حسین 
خوانساری )د. 1099 ق.( را به عنوان کتاب درسی، 

موقوفات شاه عباس اول، ‌که بزرگ‌ترین 
موقوفات عصر صفوی را تشکیل می‌داد، 

چنان چشمگیر و فراوان بود که در ساختار 
دیوانی صفویان، منصبی ویژه برای ادارة آن 

به‌وجود آمد که »وزیر موقوفات« نام داشت

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 3 |  بهار  1396 20



تدریس کند اما این موضوع با اعتراض مدرســان 
بزرگ آن دوره روبه‌رو شد. )حسینی عاملی، 1383: 
259(. اعتراض مدرسان به دخالت شاه در تعیین 
کتب درســی، نشــان‌دهندة این مطلب است که 
مدرســان دخالت صاحب‌منصبان حکومتی، حتی 
شخص شاه را در انتخاب کتب درسی برنمی‌تافتند.
کتب اربعه شــیعه، یعنی کتاب‌های اصول کافی، 
از محمدبن یعقــوب کلینی، من لا یحضره الفقیه، 
از ابن بابویه )صدوق( استبصار و تهذیب الاحکام، از 
محمدبن حسن طوسی، جزو مهم‌ترین متون درسی 
عصر صفوی به‌شمار می‌آمدند و تعلیم و تعلم آن‌ها 
در آن دوره بسیار رایج بود. همچنین وسائل‌الشیعه، 
از محمدبــن حر عاملی )د.1104 ق.( و بحارالانوار، 
از ملامحمدباقر مجلسی از مهم‌ترین متون درسی 

اواخر عصر صفویه بودند2 )درانی، 1376: 103(.

سازمان اداری مدارس
مدارس عصر صفویه تشــکیلات و ســازماندهی 
منظم‌تری نسبت به مدارس پیش از خود پیدا کرد. 
در فاصلة زمانی تأســیس مدارس نظامیه در عصر 
سلجوقیان تا اواسط عصر صفوی، مدارس مهم یا به 
دربار پادشاه وقت منضم بودند و یا از نظر انسجام 
در سازمان در سطح بسیار نازلی قرار داشتند، اما از 
دورة شاه عباس اول به بعد مدارس بار دیگر اهمیت 
سیاســی و اجتماعی خود را بازیافتند و با حمایت 
مالی حکومت، ســازمانی‌افته‌تر از قبل گردیدند. 

دلایل این امر را می‌توان چنین بیان کرد:
1. مدارس عصر صفوی تحت‌نظر نهادهای شیعی 
که منبع مشروعیت سیاســی و مذهبی سلطنت 
محســوب می‌گردیدند اداره می‌شــدند؛ از این رو 
آن مدارس به لحاظ سیاسی با قدرت حاکم پیوند 
داشتند و نقش مهمی در مشروعیت بخشیدن به 
حکومت ایفا می‌کردند. این ارتباط بین مدرســه و 
نهادهای سیاسی در شهرهای بزرگ مانند اصفهان 
یا مشهد، نیرومندتر بود )صفت‌گل، 1381: 204(. 
صفویان، به کمک مدارس، موفق به ایجاد محیط 
فکری و اجتماعی لازم برای تجدید حیات فرهنگی 
مذهبی ایرانیان شــدند؛ بدین جهت پادشاهان و 
بزرگان صفوی به مدارس اهمیت فراوان می‌دادند. 
نویسندة فرائد الفوائد، در احوال مدارس و مساجد، 
به توجه پادشــاهان صفوی بــه موقوفات مدارس 
اشــاره کرده و آنان را بسیار ستوده است )تبریزی، 

1372، ج 2: 290(.

2. حمایت‌هــای مالی منظم از مــدارس: یکی 
از عوامل مهم اداره شــدن بهتر مــدارس در این 
عصر، سنت وقف و حمایت‌های مالی پادشاهان و 
بزرگان صفوی از دانشمندان و مراکز آموزشی بود.3 
بی‌گمان وقف مهم‌ترین منبع مشارکت جامعه در 
حیات فرهنگی این دوره به‌شمار می‌رفت. در واقع 
سرمایه‌گذاری دولت‌ها در امور اجتماعی به‌عنوان 
یک الزام قانونی تا انقلاب مشــروطیت پیشینه‌ای 
نداشــت و لذا نهاد وقف بود که هزینه‌های شمار 
فراوان مدارس و مساجد، دارالشفاها و کاروان‌سراها، 
خانقاه‌ها و ســایر مؤسســات عام‌المنفعه را تأمین 
می‌کرد )صفت‌گل، 1381: 318(. در دورة صفویه 
اوقاف در اشــکال مختلف گســترش چشمگیری 
داشــت و روند رو به رشــدی طی کرد، چنان‌که 
بعضی از نویســندگان ایــن دوره‌ را »عصر وقف« 
نامیده‌اند )جعفریــان، 1379، ج 2: 913(. بخش 
اعظم این موقوفات، صــرف حوزة تعلیم‌وتربیت و 
هزینه‌های مربوط به آن، از قبیل ســاخت مدارس 
و مساجد می‌گردید. هر مدرســه، بنا به بانی آن، 
موقوفاتی داشت که گاه بسیار زیاد بود )صفت‌‌گل، 
1381: 318(. اوج این موقوفات در دورة حکومت 
شاه عباس اول مشاهده می‌شد، او در سال 1015 
قمــری تمام امــاک و دارایی‌های خــود، حتی 
انگشــتری را که در دست داشــت، به نام چهارده 
معصوم وقف کرد )اسکندربیگ، 1350، ج 1: 192(. 
موقوفات شــاه عباس اول،‌که بزرگ‌ترین موقوفات 
عصر صفوی را تشــکیل می‌داد، چنان چشمگیر و 
فراوان بود که در ساختار دیوانی صفویان، منصبی 
ویژه برای ادارة آن به‌وجود آمد که »وزیر موقوفات« 
نام داشت )صفت‌گل، همان(. این عمل شاه‌عباس 
در تعلیم‌وتربیت این دوره، نقطه عطفی محسوب 
می‌شد؛ زیرا یکی از مهم‌ترین مصارف این موقوفات، 
تأمیــن هزینه‌های مراکز آموزشــی و از آن جمله 
مدارس بود. بنابراین امور مربوط به مدارس منظم‌تر 
و ســازمانی‌افته‌تر گردید و ساخت‌وساز و دخل و 
خرج و ادارة مدارس تحت کنترل بیشتر دولت قرار 
گرفت و مدرسان و طلاب از حمایت بیشتر حکومت 
برخوردار شدند و پرداخت حقوق و شهریة اساتید 
و دانشجویان ثبات بیشتری یافت )کمپفر، 1360: 
141(. صرف‌نظر از انگیزه‌های شــاه عباس اول در 
این کار، کــه در این مقاله فرصت پرداختن به آن 
نیست، این اقدام او نوعی حمایت رسمی از مراکز 
و نهادهای آموزشی بود که اگر خواجه‌نظام‌الملک 
مستثنی شود، امری بی‌سابقه بود که سبب رونق 

بی‌گمان وقف 
مهم‌ترین منبع 

مشارکت جامعه 
در حیات فرهنگی 
این دوره به‌شمار 

می‌رفت

21 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 3 |  بهار 1396



هرچه بیشــتر تعلیم‌وتربیت و از آن‌ جمله مدارس 
گردید. علاوه بر این بسیاری از بزرگان و درباریان 
و رجال دیگر نیز به پیروی از شاه عباس موقوفاتی 

ایجاد کردند )صفت‌گل، 1381: 324(.
شــاردن در گزارش خــود دربارة نحــوة احداث 
موقوفه برای مدارس چنین می‌نویسد: »اولین قدم، 
معمولًا احداث یک کاروان‌ســرا بود که خود درآمد 
قابل توجهی را عاید مدرسه می‌ساخت، سپس یک 
حمام، قهوه‌خانه و باغ، بدان افزون می‌گردید و نهایتاً 
مدرسه‌ای بنا شده و از محل درآمدهای این موقوفات 
هزینه‌های آن تأمین می‌شد« )شاردن، 1336: 45(.

اداره‌کنندگان مدرسه صدر
»صدر« بالاترین مقام مذهبــی در دربار صفوی 
به‌شــمار می‌رفت و با توجه به سیاســت مذهبی 
شــاهان صفوی، از احترام و نفوذ زیادی برخوردار 
بود. کمپفر صدر را به‌عنوان »رئیس علمای دینی« 
معرفــی می‌کنــد و می‌گوید او بر تمام مســاجد، 
 موقوفــات و اماکــن متبرکه ریاســت فائقه دارد 
)کمپفر، 1360: 121(. صدر را از این جهت می‌توان 
در رأس هرم ســازمان اداری مدارس این دوره قرار 
دارد؛ زیــرا یکــی از وظایف او انتخــاب متولیان و 
مدرسان مدارسی بود که با موقوفات حکومتی اداره 
می‌شد. نویسندة تذکرئ‌الملوک در این‌باره می‌نویسد: 
»مجملًا، لازمة منصب صدارت تعیین حکام شرع 
و مباشــرین اوقاف تفویضی و ریش‌سفیدی جمیع 
ســادات و علما و مدرســان و شیخ‌الاســامان و 
پیش‌نمازان، قضات و سایر خدمة مزارات، مدارس، 
مساجد، بقاع خیر و... است« )میرزا سمیعا، 1378: 
2(. شــاردن هم صدر را مقامی می‌داند که معمولًا 
عهده‌دار ریاست طالبان علم است )شاردن، 1336: 
48(. مدرسان موقوفه دولتی پایتخت با نظر مستقیم 
صدر و با موافقت شاه تعیین می‌شدند، گاهی شاه 
وقت خود مدرس را تعیین می‌کرد، مانند مدرســة 
ســلطانی، یا چهارباغ، اصفهان که شــخص شــاه 
]سلطان حسین[ مدرس مدرسه را تعیین می‌کرد 
)خاتون‌آبادی، 1352: ‌564(. بر مدارس سایر شهرها 
که با موقوفات دولتی اداره می‌شدند صدر با تعیین 
متولی و مدرس، غیرمستقیم در ادارة مدرسه نظارت 
داشــت. در مورد مدارس دیگر که با وقف شخصی 
تأسیس و اداره می‌شــد، واقف مدرسه، مدرسان و 
دیگر کارکنان مدرســه را تعییــن می‌کرد )میرزا 
سمیعا، 1378: 3(. اگر مدرسه پس از مرگ واقف، 

بدون متولی می‌ماند یا اموال و دارایی‌های بانی به 
نفع شــاه مصادره می‌شد، در حکم مدارس موقوفة 
دولتی محســوب می‌شد« )شــاردن، 1336: 46(. 
واضح است که مدارســی که با وقف غیردولتی  پُر
اداره می‌شــدند از آزادی عمل بیشــتری البته در 

چارچوب مذهب شیعه برخوردار بودند.

مدرس
مدرس در واقع، رئیس یا مدیر مدرســه بود که 
به‌وســیلة بانی یا متولی مدرســه انتخاب می‌شد 
)احمدی، 1381: 4(. او باید به امور جاری مدرسه، 
مانند وضعیت طلاب، حجره‌هــا و همچنین رفاه 
و احتیاجات اولیه طلاب، مانند تأمین روشــنایی 
حجره‌ها رســیدگی کنــد )همان(. در مدارســی 
کــه با موقوفــات شــاهی اداره می‌شــد، مدرس 
از طــرف صدر تعییــن می‌شــد. گزینش رئیس 
مدرســه کمتر صبغة سیاســی داشــت و بیشتر 
 بــه اقتضای مــدارج علمی و فقهی مــدرس بود 
)سمیع‌آذر، 1376: 128(. در مدارس مهم معمولًا 
انتخاب رئیس مدرســه یا مدرس اصلی توســط 
شــاه صورت می‌گرفت، مانند مدرسة سلطانی در 
اصفهان که ســلطان حسین، ملامحمدباقر را به 
این ســمت انتخاب نمود )خاتون‌آبــادی، 1352: 
564(. بنابرشواهد تاریخی در این صورت نیز نظر 

شاه خارج از توافق ضمنی قاطبة علما نبود.
مــدرس مهم‌ترین رکن آموزش بــود. اعتبار هر 
مدرسه تا حد زیادی بســته به در اختیار داشتن 
مدرســان عالم و آگاه بود. مدرسه‌ای با این ویژگی 
جاذبة بســیار برای محصلان مســتعد  داشــت. 
برخــی از واقفان که به کیفیت کار مدرســة خود 
اهمیــت زیادی می‌دادند، شــروط خاصی را برای 
پذیــرش مــدرس در نظر می‌گرفتند. مدرســان 
معمــولًا از دانشــمندان باتقوا و مشــهور انتخاب 
 می‌شــدند و در جامعــه مقامــی والا داشــتند 

)کمپفر، 1360: 141(.
در مواردی که واقف به‌طور مستقیم برای مدرس 
شرطی ذکر نکرده بود، شروطی برای احراز آن در 
عرف وجود داشت. پایبندی به تشیع اثنی‌عشری، 
با توجه به فضایــی که در عصر صفویه حاکم بود، 
از شــروط اصلی مدرس محسوب می‌شد و اگر در 
وقف‌نامه‌ها نیز قید نمی‌شد نه به خاطر کم‌اهمیتی 
آن بلکه به این دلیل بود که امری بدیهی محسوب 
می‌شد )احمدی، 1381: 3(. تسلط به علوم دینی، 
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حضور به موقع‌ در مدرسه و عدم آلودگی به مفاسد 
اخلاقی و اجتماعی از ســایر شــروط مدرس بود 

)همان: 4(.
دستمزد مدرســان معمولًا به‌صورت ماهانه و در 
بعضی مدارس به‌صورت ســالانه پرداخت می‌شد. 
کمپفر از میزان مبلغی که به مدرســان بدون کم 
و کاســت و در موعد مقرر پرداخت می‌شد، دچار 
تعجب شــده و آرزو کرده اســت، که ای کاش در 
کشــورش )آلمان( نیز وضعیت اســتادان چنین 

می‌بود )کمپفر، 1360: 140(.

سایر کارکنان
مدرسه علاوه‌ بر سمت‌های فوق، کارکنانی ثابت 
و غیرثابت داشت که به انجام امور مختلف مدرسه 
می‌پرداختند. تعداد کارکنان مدرســه به وسعت 
مدرسه، میزان موقوفات، تعداد محصلین، لیاقت و 
کاردانی متولیانش بســتگی داشت. کتابدار، قاری، 
واعظ، پیشــنماز، مؤذن، خــادم و دربان، ازجمله 
کارکنانی هســتند که معمــولًا در وقف‌نامه‌های 
مدارس به آن‌ها اشــاره‌ شده است. برای نمونه، در 
وقف‌نامة مدرسة سلطانی اصفهان شرح مفصلی از 
کارکنان مدرسه و حق‌الزحمة آنان آورده شده است 

)سپنتا، 1346: 162(.

»صدر« بالاترین مقام مذهبی در دربار 
صفوی به‌شمار می‌رفت و با توجه به 

سیاست مذهبی شاهان صفوی از 
احترام و نفوذ زیادی برخوردار بود

پی‌نوشت‌ها
1. مدرسه در عصر صفویه مهم‌ترین مرکز نهاد آموزش و به مثابة آموزش 
عالی آن دوره به‌شــمار می‌آمد. طلاب پس از کسب تحصیلات مقدماتی 

که معمولًا در مکتب‌خانه‌ها صورت می‌گرفت به مدارس وارد می‌شدند.
2. برای اطلاعات بیشــتر دربارة متون درسی در مدارس عصر صفوی در 

رشته‌های مختلف رجوع شود به: )بخشی، 1390، 156- 116(.
3. برای نمونه، شــاه اسماعیل یکم هرساله مبلغ هفتاد هزار دینار شرعی 
برای محقق کرکی می‌فرستاد تا به مصرف تحصیلی او و گروهی از طلاب 

و مشتغلان برسد )صفت‌گل، 1381: 310(.
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